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چکیده
سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در دهه ۱۳۴۰ با هدف مبارزه با رژیم پهلوی شکل گرفت، اما پس از مدتی این سازمان تبدیل به یک سازمان فاشیستی شد که هدف اصلی آن قدرت​گرایی و تحکم مطلق بر اعضا بود. پس از پیروزی انقلاب نیز این سازمان در مقابل مردم و نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است چرا سازمانی که ادعای مبارزه برای آزادی خلق را داشت، به درگیری با خلق روی آورد؟ برای پاسخ به این سؤال ما از روان​شناسی "اریک فروم" برای تحلیل شخصیت فاشیستی بهره خواهیم گرفت. فروم مهم​ترین علت پیدایی فاشیسم را گریز از آزادی و غلبه بر تنهایی​های عصر جدید می​داند. به نظر فروم، افراد برای غلبه بر این تنهایی و بی​هویتی به قدرت​گرایی، تخریب و همگرایی ماشینی روی می​آورند. به نظر می​رسد تشکیل سازمان مجاهدین نیز واکنشی به سیاست غربی​سازی و مدرنیزاسیون رژیم پهلوی بود؛ سیاستی که طی آن مدرنیزاسیون و توسعه از بالا به گسترش شهرنشینی و رشد آموزش عالی و در کنار آن به افزایش نابرابری​های اجتماعی و از خود بیگانگی جوانان منجر شد. پژوهش حاضر مؤلفه​های شخصیت فاشیستی در سازمان مجاهدین خلق را از زمان تشکیل این سازمان تا به امروز  بررسی می​کند.
واژگان کلیدی: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)؛ فاشیسم، سادیسم، مازوخیسم.
بیست و چند روز یکی از همین منافقین با صورت صالح، با ژ۳، با همه چیز آمد آنجا نشست، در نجف... گفت ما می​خواهیم قیام مسلحانه بکنیم، گفتم نمی‌توانید، خودتان را به کشتن ندهید (امام خمینی(ره)، 26/09/1362).
سازمان مجاهدین خلق از جمله سازمان​هایی است که در ایران دهه ۱۳۴۰ با هدف مبارزه علیه رژیم پهلوی شکل گرفت. این سازمان را چند تن از جوانان نهضت آزادی به نام​های محمد حنیف​نژاد، علی​اصغر بدیع​زادگان و سعید محسن در سال ۱۳۴۵ تأسیس کردند. آنگونه که اعضای سازمان در خاطرات خود نوشته​اند وابستگی رژیم شاه به امپریالیسم،  فساد حاکم بر جامعه، و نابرابری​های گسترده​ای که در جامعه وجود داشت، آنان را به مبارزه با رژیم شاه کشاند. به بن​بست رسیدن مبارزات پیشین، آنها را به این نتیجه رسانده بود که مبارزة مسالمت‌آمیز علیه رژیم پهلوی به جایی نمی​رسد و باید از طریق یک سازمان "آوانگارد" توده​ها را علیه رژیم به حرکت درآورد. مرام و ایدئولوژی آنان  ترکیبی از مارکسیسم و اسلام بود، هرچند که باید گفت در ایدئولوژی آنان اصالت با مارکسیسم بود و آیات قرآنی و روایات معصومین بیشتر در جهت توجیه مارکسیسم به کار گرفته می​شد.  به همین خاطر جامعه مذهبی از آنان به "التقاطی" و شاه با عنوان "مارکسیست​های اسلامی" یاد می​​کرد. 
سازمان تا سال ۱۳۵۰ مخفیانه فعالیت می​کرد و اعضا در خانه​های تیمی آموزش​های ایدئولوژیک لازم را فرا می‌گرفتند. در سال ۱۳۴۹چند نفر از اعضا برای فراگیری آموزش​های لازم در اردوگاه‌های "الفتح" جهت مبارزه چریکی به فلسطین اعزام، اما پیش از آنکه بتوانند به فلسطین برسند، توسط پلیس دوبی دستگیر می​شوند. پلیس دوبی تصمیم می​گیرد آنها را تحویل ایران دهد، اما هواپیما در بین راه توسط آنان ربوده و به بغداد برده شد و آنها توانستند از آنجا به سوریه و سپس به لبنان بروند. در سال ۱۳۵۰ سازمان برای عقب نماندن از چریک‌های فدایی خلق تصمیم گرفت در آستانه برگزاری جشن​های ۲۵۰۰ ساله، چند عملیات را به اجرا گذارد، اما پیش از آنکه سازمان اقدامی کند، ساواک پیش​دستی نموده اکثر آنها را دستگیر کرد. ساواک با استفاده از شیوه‌ای خاص از اقدام سازمان اطلاع یافت. یکی از اعضای سازمان به نام "ناصر صادق" با فردی به نام شاهمراد دلفانی در کرمانشاه برای گرفتن اسلحه و مهمات ارتباط برقرار می​کند، غافل از اینکه دلفانی خود از عوامل ساواک است. دلفانی موضوع را به ساواک اطلاع می​دهد. ساواک ناصر صادق را تعقیب، و از این طریق اکثر اعضای سازمان را مورد شناسایی قرار می‌دهد. بنابراین پیش از آنکه سازمان بتواند اقدامی انجام دهد، اکثر اعضای مهم آن دستگیر می​شوند و کادر مرکزی سازمان به اعدام محکوم می​گردند. سازمان در سال ۱۳۵۰ تصمیم گرفت که به طور علنی موجودیت خود را اعلام کند، نامی که آنها برای این سازمان انتخاب می​کنند سازمان مجاهدین خلق ایران است. کلمه مجاهدین برگرفته از آیات قرآنی و به معنی جهادکنندگان در راه خدا می​باشد و کلمه خلق نیز برگرفته از ادبیات مارکسیستی است، خلقی که توسط سرمایه‌داران و دولت که ابزار دست این طبقه است مورد استثمار قرار می‌گیرد، در ادبیات مارکسیستی این طبقه استثمارگر ضلع سومی نیز دارد که آن مذهب می​باشد و به وسیله آن خلق را تحمیق می​کند. بنابراین اولین تضاد همین‌جا پیدا می​شود. سازمان از همان ابتدا متوجه این تضاد شده بود اما از آنجا که جامعه، جامعه​ای دینی بود نمی‌توانست علناً مارکسیست بودن خود را اعلام کند. بنابراین سعی کرد به هر نحوی که شده این تضاد را پوشیده نگه دارد. تضادی که خود را در سال ۱۳۵۴ نشان داد. در این سال سازمان ناگهان بیانیة تغییر مواضع ایدئولوژیک خود را منتشر و اعلام کرد که مرام مارکسیستی را پذیرفته است. 
پس از اینکه سازمان تغییر موضع داد رهبری سازمان در اختیار جناح مارکسیست آن قرار گرفت. در این مرحله پاکسازی عناصر مخالف درون​سازمانی مجاهدین در دستور کار قرار گرفت. از جمله کسانی که در این مرحله حذف شدند می​توان به "مجید شریف​واقفی" و "محمد یقینی" اشاره کرد که توسط سازمان کشته شدند. از سال ۱۳۵۴ به بعد اختلافات درون‌سازمانی مجاهدین را به خود مشغول کرد و عملاً تا سال ۱۳۵۷ سازمان نتوانست اقدام مؤثری علیه رژیم شاه سازمان دهد. اگر بخواهیم کل اقداماتی را که سازمان، قبل از انقلاب انجام داد برشماریم می‌توان به بمب‌گذاری​ها و ترورهای زیر اشاره کرد: انفجار بمب در اداره اطلاعات امریکا؛ انجمن ایران و امریکا؛ سفارت اردن؛ شرکت نفتی شل؛ سینما شهر فرنگ مشهد؛ کارخانه نخ​ریسی مشهد؛ ترور سرتیپ طاهری در سال ۱۳۵۱؛ سرهنگ هاوکینز؛ سرتیپ زندی​پور؛ سرهنگ جک​ترنر و سرهنگ پل​شفر در سال۱۳۵۳ و ترور سه کارشناس فنی امریکایی به نام‌های روبرت گرون​گارد، ویلیام​کاترل و دونالد اسمیت در سال ۱۳۵۵ (حسینیان، ۱۳۸۷، ص۵۸۶).
با پیروزی انقلاب و آزاد شدن زندانیان سیاسی، مسعود رجوی و موسی خیابانی سازمان را بازسازی و به عضوگیری پرداختند. آنها در این دوره نیز با همان ذهنیت پیش از انقلاب به تشکیل میلیشیا و نفوذ در نهادهای حکومتی برای کسب قدرت سیاسی روی آوردند. آنها پس از آنکه نتوانستند از راه‌های مسالمت​آمیز قدرت سیاسی را به دست آورند دست به ترور و آشوب زدند. سازمان در ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ آغاز نبرد مسلحانه با جمهوری اسلامی را اعلام و در ۳۰ خرداد با هدف سرنگونی نظام، شورش مسلحانه به راه انداخت. سازمان در مرحله بعد استراتژی ترور سران نظام را در پیش گرفت. آنها فکر می​کردند اگر چند مهره اصلی نظام را بتوانند ترور کنند، نظام فرو خواهد پاشید. اما این استراتژی نیز ناموفق بود. استراتژی بعدی مورد ترور و ارعاب قرار دادن نیروهای کمیته و سپاه و مردم حامی حکومت بود که سازمان آن را زدن سرانگشتان اختناق نامید. به اسم زدن سرانگشتان اختناق ده‌ها نفر از مردم عادی که فقط یک عکس از امام به شیشه مغازه خود چسبانده بودند یا به صرف اینکه با نهادهای انقلابی همکاری می​کردند ترور شدند. سازمان درگیر یک جنگ با مردم شده بود. این عملیات تنها نفرت مردم را از آنان افزایش داد و هیچ گونه دستاورد سیاسی یا نظامی برای سازمان نداشت.
سازمان نه تنها از این وقایع درس نگرفت، بلکه در سال ۱۳۶۵ پس از اینکه فرانسه آنان را مجبور به ترک این کشور کرد، آنها به عراق عزیمت کردند و به طور استراتژیک سرنوشت خود را با سرنوشت جنگ ایران و عراق و با سرنوشت صدام گره زدند (شمس حائری، ۱۳۸۳، ص۵۵). سازمان عملاً در اختیار صدام حسین قرار گرفت. مجاهدین با خرابکاری در جبهه​ها و کمک اطلاعاتی به ارتش عراق خدمات قابل توجهی به صدام ارائه دادند. برخی از عملیات‌هایی که سازمان با کمک ارتش عراق علیه رزمندگان ایرانی انجام داد، با موفقیت​هایی همراه بود، این موفقیت​ها آنان را به این فکر انداخت که نقش بیشتری برای خود در جنگ قائل شوند. تشکیل ارتش آزادیبخش در همین راستا بود. عملیات آفتاب و چلچراغ از جمله عملیات‌هایی بود که در سال ۱۳۶۷ یعنی اواخر جنگ توسط مجاهدین علیه رزمندگان اسلام به اجرا گذاشته شد. 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران، سازمان را دچار سردرگمی کرد. سازمان در تحلیل​های خود سرنوشت جمهوری اسلامی را به جنگ گره زده بود، بنابراین آنها به هیچ وجه فکر نمی​کردند ایران آتش​بس را بپذیرد. سازمان به چند دلیل خواهان تداوم جنگ بود یکی اینکه با پذیرش آتش​بس مرزها بسته می​شد و امکان حملات مرزی و نفوذ به داخل کشور گرفته می​شد و دوم اینکه با پایان جنگ احتمال اخراج آنان از عراق وجود داشت. و سوم اینکه آنها تحلیل می‌کردند ادامه جنگ باعث وارد آمدن فشار بر مردم و جدا شدن آنان از نظام می​گردد. بنابراین پذیرش قطعنامه تمام نقشه​های سازمان را نقش بر آب کرد. سازمان در این سردرگمی تمام هواداران خود را از اروپا و امریکا فرا خواند و در ۳ تیر ۱۳۶۷ یعنی شش روز پس از پذیرش قطعنامه، عملیات فروغ جاویدان را به اجرا گذاشت. رزمندگان اسلام مجاهدین را در تنگه چهارزبر(مرصاد) غافلگیر ساخته و شکستی سهمگین به آنان وارد نمودند. در این عملیات بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از اعضای سازمان به هلاکت رسیدند. این عملیات آخرین تلاش نظامی بزرگ سازمان برای براندازی جمهوری اسلامی بود. پس از آن سازمان بسیاری از هواداران خود را از دست داد و هر چه بیشتر در خود فرو رفت. مهم​​ترین عملیات نظامی سازمان پس از فروغ جاویدان عملیات مروارید بود که نوعی خوش​خدمتی به صدام حسین محسوب می​شد. در سال ۱۹۹۱ هنگام جنگ خلیج فارس و زمانی که نیروهای صدام درگیر جنگ با نیروهای امریکا بودند، کردها از فرصت استفاده کرده و کنترل مناطق کردنشین را در دست گرفتند. سازمان مجاهدین به درخواست ارتش عراق نیروهای خود را به سمت مناطق کردنشین حرکت داده و اقدام به سرکوب اکراد عراقی نمودند تا زمانی که نیروهای صدام از راه برسند. با سقوط صدام در جنگ دوم خلیج فارس، مجاهدین ولی​نعمت خود را از دست دادند و سرنوشت آنها در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حیات و ممات سازمان بیش از هر چیز، به تصمیم امریکا بستگی دارد. 
در این مقاله ما به دنبال تبیین این مسئله هستیم که چرا سازمان مجاهدین به درگیری با مردم و حتی سرکوب نیروهای خودی روی آورد و چرا سازمان هر چه بیشتر تلاش می​کرد کمتر موفقیت به دست می​آورد، آیا می​توان اصطلاح فاشیست را در مورد این سازمان به کار برد؟ برای پاسخ به این سؤالات از چارچوب نظری اریک فروم برای تحلیل شخصیت فاشیستی بهره خواهیم برد.
نظریه اریک فروم در بارة شخصیت فاشیستی 
 حوادثی که در اروپا بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵ اتفاق افتاد بسیاری از اندیشمندان اروپایی را به تفکر در مورد این مسائل واداشت. مهم​ترین اتفاقی که در این دوره از تاریخ اروپا روی داد پیدایش حکومت​های فاشیستی در آلمان، ایتالیا و شوروی بود. متفکرانی مانند هانا آرنت بیشتر از منظر معرفت‌شناختی و برینگتون مور از لحاظ جامعه‌شناختی فاشیسم را مورد بررسی قرار دادند. اریک فروم نیز در کتاب "گریز از آزادی" در صدد تبیین روان‌شناسی اجتماعی فاشیسم برآمد. 
 به نظر فروم فاشیسم را نمی‌توان با تکیه بر عوامل اقتصادی یا اجتماعی صرف توضیح داد. فاشیسم پدیده‌ای روانی است، هر چند این عوامل روانی در یک بطن اقتصادی- اجتماعی خاص شکل می‌گیرند. به نظر فروم مهم‌ترین منشأ فاشیسم تنهایی انسان در عصر جدید می‌باشد و انسان برای فرار از این تنهایی به فاشیسم پناه می‌برد. این تنهایی ناشی از نظامی است که پس از قرون وسطی در اروپا به وجود آمد. جامعه قرون وسطی جامعه‌ای ایستا بود و جای هر کس در آن مشخص بود. هر کس از همان ابتدا حرفه خود را یاد می‌گرفت و هدفش از این حرفه نیز گذراندن زندگی روزمره بود، نه کسب ثروت. در این نظام منافع اقتصادی تابعی از هدف واقعی زندگی یعنی رستگاری بود. اما پیدایش اقتصاد سرمایه‌داری این وضع را بر هم زد. ثبات اقتصادی از بین رفت و بازارها بزرگ‌تر شد و به همین نسبت احتمال ورشکستگی نیز افزایش یافت. سرمایه در نظام جدید از اهمیت خاصی برخوردار شد و نقطه ثقل این نظام قرار گرفت. اهمیت یافتن سرمایه به گسترش نابرابری‌های اجتماعی دامن زد. سود محور همه چیز قرار گرفت و انسان جدید دچار از خودبیگانگی شد.
همراه با رشد اقتصاد سرمایه‌داری در محیط روانی فرد نیز تغییراتی به وجود آمد. در نظام سرمایه‌داری، فرد به خود واگذار شد و همه چیز تحت‌الشعاع کوشش وی قرار گرفت. شأن و مقام و اصل و نسب، اهمیت خود را از دست دادند. آنچه اهمیت داشت فقط و فقط پول بود؛ پول همه کس و همه چیز را برابر کرده بود. به نظر فروم، در این نظام جدید هر چند انسان‌ها از قدرت‌های بیرونی آزاد شده بودند اما انسان در خدمت هدف‌هایی قرار گرفته بود که با مقاصد انسانی وی غریب بودند و انسان ناگزیر بود کمر به خدمت دستگاهی ببندد که مخلوق خود اوست و بدین ترتیب در چنگال احساسی از ناچیزی و ناتوانی گرفتار شد. 
انسان در مقابله با این تنهایی دو راه داشت؛ یا اینکه به صورت" خودانگیخته از راه عشق و کار و بیان حقیقی استعدادات عاطفی و حسی و فکری خویش با دنیا پیوند یابد"(فروم،۱۳۷۰، ص۵۳) و استقلال و تمامیت فردی خود را حفظ کند یا اینکه از آزادی خود بگذرد؛ که فاشیسم همان گریز از آزادی بود. 
مکانیسم‌های گریز از آزادی
۱) قدرت‌گرایی: قدرت‌گرایی یعنی اینکه «شخص استقلال نفس فردی خود را از دست بنهد و خویشتن را به خاطر کسب نیرویی که فاقد آن است در کسی دیگر یا چیزی خارج از خود مستحیل کند» (همان، ص۱۵۴). این مکانیسم در تلاش برای تسلیم شدن یا تسلط یافتن متجلی می‌گردد و یا به عبارت دیگر به صورت سادیسم یا مازوخیسم نمود می‌یابد. به نظر فروم، تلاش‌هایی که خوی قدرت‌گرا در برابر مراجع قدرت انجام می‌دهد ناشی از استقلال‌طلبی نیست، بلکه یک نوع مبارزطلبی است و هدف آن عرض اندام و غلبه بر احساس ناتوانی خویش می‌باشد. کسی که خوی قدرت‌گرا دارد هرگز انقلابی نیست و بهتر است او را "طاغی" نامید. طغیانی که هم علیه خود فرد و هم علیه دیگران شکل می‌گیرد. 
الف) مازوخیسم: افرادی که دارای این خصیصه‌اند بیشتر مستعد تسلیم می‌باشند و گاهی اوقات کار را به اندازه‌ای به افراط می‌کشانند که حتی به خویشتن نیز آسیب می‌رسانند و سبب رنج خود می‌شوند. تلاش‌های ناشی از مازوخیسم به هر صورت که ظهور کنند هدف آنها همیشه خلاصی از نفس فردی و غرقه ساختن خود است. 
ب) سادیسم: به نظر فروم سه نوع سادیسم وجود دارد :۱) نوع اول آن است که بخواهیم دیگران را به خود وابسته سازیم و به آنها فرمان برانیم و آنها در برابر ما هیچ اراده‌ای از خود نداشته باشند.۲) اینکه انسان علاوه بر داشتن تسلط سعی کند انسان‌ها را مورد استثمار نیز قرار دهد که این استثمار هم شامل مادیات و هم شامل غیر مادیات یعنی تسلط روحی و فکری می‌شود. ۳) فرد طالب رنج دیگران باشد که این رنج می‌تواند جسمی یا روانی باشد. روانی یعنی اینکه در صدد آن باشد که انسان​ها را در موضعی توأم با سرشکستگی و شرمساری  قرار دهد. 
۲) تخریب: در حالی که در سادیسم- مازوخیسم هدف همزیستی توأم با تأثیر و تأثر است، و هدف فرد آن است که طرف مقابل را جزئی از خود کند، تخریب در صدد از بین بردن کامل آن است. تجرد و ناتوانی از عوامل تخریب می‌باشند، اما این تجرد و ناتوانی دو سرچشمه دیگر تخریب یعنی اضطراب و ایجاد سد در برابر زندگی را نیز به وجود می‌آورند. اضطراب، ناشی از به خطر افتادن منافع حیاتی فرد (اعم از مادی و عاطفی) می‌باشد، و ایجاد سد در برابر زندگی یعنی اینکه خودانگیختگی فرد برای تحقق قوای فکری‌اش از بین می‌رود. 
۳) همرنگی ماشینی: در این روش، فرد برای گریز از تنهایی «شخصیتی را اختیار می‌کند که سازمان‌های فرهنگی اجتماع پیش پای وی می‌نهند، و بدین ترتیب درست همرنگ دیگران می‌شود و موافق انتظارات آنان عمل می‌کند» (همان، ص ۱۹۶).
شخصیت فاشیستی در سازمان منافقین
در این بخش از مقاله ویژگی‌هایی را که فروم برای شخصیت فاشیستی برمی‌شمارد با اعضا و رهبران سازمان مجاهدین خلق تطبیق می‌دهیم.
الف) قدرت‌گرایی: قدرت‌گرایی مهم‌ترین خصیصه سازمان مجاهدین خلق است. آنچه برای مجاهدین مهم می‌باشد همان به دست آوردن قدرت سیاسی است. انتخاب روش مبارزه مسلحانه نیز ناشی از همان خوی قدرت‌گرای آنان می‌باشد. مبارزة مسلحانه و تشکیل یک سازمان آوانگارد نشانگر این است که آنها از همان آغاز چیزی به نام مردم و پایه‌های مردمی قدرت نمی‌شناخته‌اند. مجاهدین پس از انقلاب نیز همین رویکرد را در پیش می‌گیرند. استراتژی نفوذ، سقوط ضربه​ای، شورش مسلحانه، زدن سرانگشتان رژیم همگی حکایت از قدرت‌طلبی تمام‌عیار آنان دارد. رجوی پیش از عملیات فروغ در پاسخ به سؤال یکی از اعضای سازمان مبنی بر عدم حمایت احتمالی مردم گفته بود که "مردم اگر با ما نیستند بر ما هم نیستند مردم تابع قدرتند، همین که کفه قدرت به نفع ما چربید، آنها هم خواهند آمد"(مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، ۱۳۸۵، ص۱۶۲). زور و قدرت محور تمام حرکات سازمان است. استفاده از زور باعث شده که سازمان در عمل سیاسی بسیار ضعیف باشد. زیرا عمل سیاسی همیشه در کنش متقابل شکل می‌گیرد، اما هنگامی که زور به میدان می​آید، هر که زورش بیشتر باشد برنده است. 
  اگر ما بخواهیم در بنیان​های فکری مجاهدین خلق کاوش کنیم، همان رساله چند صفحه​ای سرگئی نچایف، انقلابی روسی را می‌توان سرفصل تمامی فعالیت​های سازمان دانست. نچایف در "رساله عملی برای یک انقلابی" می‌نویسد: 
 [انقلابی] که با خود سختگیر است باید با دیگران نیز سخت​گیری کند. شور تام و تمام و خلل​ناپذیرش برای انقلاب هر نوع احساسات رقیق، عواطف خانوادگی و زنانه، دوستی، عشق، احساس دین و حتی شرافت را در او می‌کشد. برای او تنها یک راحتی، یک تسکین، یک پاداش و یک دلخوشی وجود دارد و آن پیروزی انقلاب است. شب و روز باید یک هدف و یک اندیشه را دنبال کند: نابودی بی‌ترحم، باید با سنگدلی تمام و خستگی​ناپذیری کامل، در پی این هدف بکوشد و همواره به نیستی خود رضا باشد، و هر آنچه را که سد راه تحقق این هدف است با دست خود نیست کند
 (نچایف، ۱۳۷۸، ص ۳۶).
 سازمان مجاهدین نیز به همین روش تاکنون به هیچ اصل انسانی و اخلاقی وفادار نبوده است. اگر زمانی درصدد آن بود که هم مارکسیست​ها و هم مذهبی​ها را به خود جذب کند، امروز نیز برای جلب توجه مقامات اروپایی و امریکایی و همچنین مردم مسلمان ایران دو چهره از خود ارائه می​کند؛ مانند اذان گفتن  توسط مرضیه
، که این اذان یک چشم به داخل و یک چشم نیز به دنیای غرب دارد (شمس حائری، ۱۳۸۳، ص۱۱۹). از منظر این سازمان همه چیز وسیله است. روزی که اقتضا می​کرد سازمان دم از مبارزه با امپریالیسم بزند، سازمان خود را پیشتاز مبارزه با امپریالیسم معرفی می​کرد. همین سازمان ده سال بعد برای کلینتون پیام تبریک می​فرستد و به او فرش ابریشمی هدیه می​کند. سازمان در عین حال که بیشترین تحکم را بر اعضای خود تحمیل می​کند در برابر قدرت صدام و امریکا سرفرود می​آورد. حمایت امریکا آن قدر برای سازمان حیاتی است که هنگامی که اطلاعیه​ای از جانب کنگره امریکا در حمایت از آن صادر می​شود بلافاصله بلندگوهای پادگان اشرف به صدا درمی​آید و کارها تعطیل می​شود و همه موظف​اند در هر کجا که هستند بایستند و پیام حمایت امریکا را گوش دهند (شمس حائری، ۱۳۸۳، ص۴۷).
گفتیم که از نظر فروم قدرت​گرایی هم تلاش برای سلطه پیدا کردن و هم تسلیم شدن را شامل می​شود، که به صورت سادیسم و مازوخیسم در افراد  متجلی می​شود. در سازمان مجاهدین هر دو شکل قدرت​گرایی از همان ابتدا وجود داشته است. زمان تشکیل سازمان، مصادف بود با اصلاحات ارضی و افزایش شهرنشینی و اوج تلاش​های رژیم پهلوی برای مدرنیزاسیون و غربی​سازی. تشکیل سازمان مجاهدین دقیقاً واکنشی است به این تنهایی به وجود آمده و به این سیاست توسعه از بالا که در این دوره با شدت هر چه تمام با کمک دلارهایی نفتی پیش می‌رود.
 این دلارهای نفتی البته تنها به جیب طبقه​ای خاص می‌رفت و در عین حال تحرک اجتماعی به وجود آمده این نابرابری​ها را برنمی​تابید. از سوی دیگر سیاست غربی​سازی به از خود بیگانگی جوانان نیز منجر می​شد. از خودبیگانگی​ آنان را ازهمه چیز جدا کرده و با همه چیز و همه کس دشمن ساخته بود، سازمان مجاهدین تبلور این از خود بیگانگی است. 
خاطرات اعضای اولیه سازمان، به خوبی بی​هویتی و از خود بیگانگی و تنهایی آنان را نشان می​دهد. این خاطرات این مطلب را نیز نشان می​دهد که آنها چگونه برای فرار از این وضعیت به خودآزاری روی آورده​اند. وجه مشخصه مازوخیسم به کار افتادن استعداد یک شخص بر ضد خود اوست (فروم، ۱۵۵). هنگامی که ما شکست​های مجاهدین در عملیات​های متعدد آنان را بررسی می​کنیم، نمی​توانیم وجود یک خوی مازوخیستی را در آنان انکار کنیم. مجاهدین کمتر توانستند عملیات موفقی را در دوران پیش از انقلاب و بعد از آن به اجرا گذارند. موفقیت​های اندکی هم که آنان کسب کردند، در مقایسه با زمان و هزینه​ای که آنان صرف کردند بسیار اندک و ناچیز بود. این عملیات‌ها بیشتر به مثابه خودکشی بود و به اعتراف خود اعضاء هیچ دستاورد نظامی و سیاسی نداشت (شمس حائری، ص۳۱). برای نمونه هنگامی که چند تن از اعضای سازمان در سال ۱۳۴۹ برای گذراندن دوره​های آموزشی در اردوگاه​های الفتح به فلسطین اعزام می‌شوند، با "سهل‌انگاری" هایی که در دوبی از طرف این اعضا صورت می‌گیرد، پلیس دوبی که به اعتراف خود آنان از بی​تجربه‌ترین و ناکارآمدترین سازمان​های امنیتی خاورمیانه بود آنها را دستگیر می​کند. "نجات حسینی" یکی از این افراد دستگیر شده بود. وی پس از آزادی و آموزش در اردوگاه​های الفتح، هنگامی که می‌خواهد به ایران برگردد ۱۴ کیلو مهمات روی بدن خود در زیر لباس‌ها جاسازی می​کند و هشت کیلو فشنگ نیز در کیف روی دوش خود، جاسازی می​کند. خود وی می‌نویسد:" گویی عمداً چشم​ها و گوش‌هایمان را بسته بودیم تا مانعی در برابر مسافرت آن روز پیش نیاید" (نجات حسینی، ۱۳۷۹، ص ۱۹۲). اما مگر چنین چیزی امکان دارد که فردی ۱۴ کیلو مهمات را زیر لباس خود پنهان کند، و پلیس فرودگاه متوجه نشود! پلیس فرودگاه هنگام عبور نجات​حسینی از دستگاه کشف فلز متوجه جریان می​شود و او را دستگیر می​کند. ابو یحیی زکریا محمد از کارمندان الفتح که برای آزادی نجات حسینی از زندان تلاش می​کرد به کنایه گفته بود: "مثل اینکه فعالیت اصلی شما این است که دستگیر شوید و به زندان بروید" (همان، ص۲۸۴). ابویحیی درست گفته بود فعالیت آنها چیزی جز دستگیر شدن و به زندان رفتن نبود. 
نحوه آموزش در خانه‌های تیمی نیز دال بر نوعی مازوخیسم است. شمس حائری از اعضای بریدة سازمان در خاطرات خود می​آورد:
وقتی ما به کوه می​رفتیم برای"خودسازی" هیچ غذای گرم و چایی با خود  نمی​بردیم و چون باری نداشتیم سنگ در کوله پشتی می​گذاشتیم. در حالی که می​توانستیم بخوریم و دلیلی برای نگرانی وجود نداشت و حتی از این عمل مقدس خود لذت می‌بردیم و به تجملی در زندگی ما تبدیل شده بود (شمس حائری، ص۱۵۰).
"لطف‌الله میثمی" عضو دیگر سازمان مجاهدین نیز می​نویسد هنگامی که در شرکت نفت جنوب کار می​کرده است و از فضای تهران دور بوده، دچار بحران روحی شده و کارهایی می​کرده که خطر مرگ داشته است:
در آن روزها، چون از مبارزه دست کشیده بودم، مضطرب و ناراحت بودم. احساس شرمندگی می​کردم... برای پر کردن این خلأ کارهای خطرناک و ماجراجویانه​ای می​کردم. مثلاً از کشتی مواج به سر چاه نفت می​پریدم. یا از دکل، داخل بسکت می​رفتم و جرثقیل این بسکت را به طرف کشتی پایین می‌برد و من از روی آن، به درون کشتی متحرک می​پریدم، یا در دریای طوفانی سوار کشتی می​شدم... به خلأیی دچار شده بودم که می​خواستم آن را با این کارها پر کنم. حتی کارهایی می​کردم که خطر مرگ داشت (میثمی، ۱۳۷۸، ص ۲۹۲).
میثمی در مورد خودکشی رجوی نیز می​نویسد: 
مسعود رجوی به علت همکاری​هایی که در طول بازجویی کرده بود، با یک درجه عفو به حبس ابد محکوم شده بود. مسعود با شنیدن این خبر خیلی شوکه می​​شود و تشنج شدیدی پیدا می‌کند. مقداری سیانور نیز در اختیار داشته و می​خواسته خودکشی کند. او نمی​توانست چنین جوی را تحمل کند، اما "عباس داوری" او را نجات داد... البته بعد از قضیه خودکشی، شروع به سیگار کشیدن کرد و این حادثه ادامه داشت تا زندان قصر که روزی یک و نیم پاکت سیگار زر می‌کشید (همان، صص۱۱۶-۱۱۷).
"رضوانی" یکی دیگر از اعضای بریده در ریشه‌یابی زندان و شکنجه در سازمان مجاهدین می​گوید سازمان کتابی بیرون داد با عنوان" تنبیه تشکیلاتی" و شکل اجرای آن هم این بود که کسانی که در سازمان فعالیت می‌کردند، اگر زمانی اینها به هر دلیلی تأخیر داشتند، اینها را می​گرفتند و کف دستشان شلاق می​زدند. رضوانی می​گوید ما همان زمان اعتراض کردیم و گفتیم این تنبیه تشکیلاتی و بدنی سر به شکنجه می​برد
 (نشست فرانکفورت، ص۱۹). در همه این اعترافات به وضوح می​توان سرگشتگی و بی​هویتی اعضای سازمان و آنچه را که فروم گریز از تنهایی می​نامد، مشاهده کرد. اعضا در سازمان ذوب می​شدند و خارج از سازمان هیچ گونه هویتی نداشتند. طاهره باقرزاده یکی دیگر از اعضای سازمان این بی​هویتی را در هنگام قطع ارتباطش با رابط او با سازمان به خوبی بیان می​کند:
ارتباط من با مرتضی قطع شده بود. خیلی سرگردان بودم، احساس می​کردم فردی بی​ریشه هستم و حیاتم فقط در سازمان دوام و معنا دارد. خلأ شدیدی احساس می​کردم (باقرزاده، ۱۳۷۲، ص۳۹).
یکی دیگر از اعضایی که در دهه ۱۳۶۰ دستگیر شده بود درباره روحیه خود هنگام جدایی از تشکیلات چنین توضیح می​دهد:
وقتی ما وصل به تشکیلات نبودیم روحیه‌مان ضعیف و امیدهایمان را برباد رفته تلقی می‌کردیم هر چند به رادیو گوش می​کردیم ولی کفاف ارتزاق روحی​مان نبود. ما عادت کرده بودیم که فرمانبردار تشکیلات و وصل به تشکیلات باشیم تا هویت خویش را از دست ندهیم (مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، جلد۲، ص ۷۶۵).
هنگامی که ارتباط اعضا با سازمان قطع می​شد آنها قادر به انجام هیچ‌گونه عملیاتی نبودند. سازمان برای مجاهدین مانند مادر برای کودک بود. وابستگی بیش از حد آنان به سازمان قدرت هرگونه مقاومت در برابر آن را از آنان سلب می​کرد و هرگونه نافرمانی از سازمان باعث می​شد که فرد دچار احساس گناه شدیدی شود. "روح‌الله حسینیان" از مسئولین قوه قضائیه در دهه ۱۳۶۰ احساس گناه یکی از اعضای مجاهدین را که با نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری کرده بود، چنین انعکاس می​دهد:
 در سال ۱۳۶۲ یکی از عناصر سازمان مجاهدین، اطلاعات خود را در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته بود و از این طریق ضربه​ای به سازمان وارد شده بود. این عضو ساده شبانه بپا می​خاست و به درگاه سازمان استغفار و انابه می‌کرد که ای سازمان من به تو خیانت کردم. مرا ببخش. همه می​پنداشتند که او فریبکاری می​کند، ولی به زودی روشن شد که او از روی صدق و ایمان سازمان را بت خود ساخته است (حسینیان، ص ۵۶۵).
مخالفت رهبران سازمان با خانواده و عواطف خانوادگی از دیگر مظاهر مازوخیسم در سازمان است. در سازمان مجاهدین از عواطف و احساسات خود صحبت کردن گناهی بزرگ محسوب می​شد و به شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت:
اگر عضوی احساسی عاطفی نسبت به بستگانش نشان می​داد یا اگر جوانی از نیازهای غریزی​اش سخن می​گفت و اگر یکی از یاران تشکیلاتی خوراکی خاص را دوست می​داشت، به شدت مورد انتقاد و سرزنش انقلابی قرار می‌گرفت. از دیدگاه ما یک فرد انقلابی، فرد فولادینی بود که بر همه غرایز و عواطف خویش چیره می​شد (نجات حسینی، ص۵۷).
 حنیف نژاد گفته بود:
«اصلاً با خانواده نباید صحبت کرد. شعارش این بود که خانواده جلو استعمار است. آدم از طریق خانواده است که به شعارهای استعمار جذب می​شود. مثلاً ازدواج کردن و دنبال زندگی رفتن و این چیزها. می​گفت کسی که می​خواهد مبارزه کند، نباید ازدواج کند و باید فول​تایم انقلابی بماند» (مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، جلد1، ص 295).
 برخی سرکوب جنسی و عاطفی نیرو را در جهت دست یافتن به نیروی خشن و بی‌رحم و بی‌عاطفه می‌دانند (خوشحال، قسمت سوم، ص۱). اما به نظر می‌رسد حداقل در دوران اولیه تأسیس سازمان مخالفت با تشکیل خانواده بیشتر ناشی از خودآزاری باشد. هر چند گفتیم که خودآزاری و دیگرآزاری در شخصیت فاشیستی همگام با یکدیگر عمل می‌کنند. این مخالفت با خانواده بعدها در سازمان، عنوان "انقلاب طلاق" گرفت. اما این بار بیشتر در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر نیرو و تسلیم تمام‌عیار آن به سازمان بود.     
سادیسم: در سادیسم فرد برخلاف مازوخیسم به دنبال سلطه بر دیگران است. سه نوع سادیسمی که فروم از آن نام می‌برد یعنی تحکم مطلق بر دیگران، استثمار دیگران، و در رنج انداختن دیگران هر سه در سازمان مجاهدین وجود داشته و دارد. در سازمان مجاهدین اصلی بود به نام "ساترالیسم دمکراتیک"، اصلی که هرگز اجرا نشد. در مقابل همیشه بر اصل انضباط انقلابی تأکید می‌شد. رجوی در مورد انضباط انقلابی می​گوید: 
اگر قرار است یک تشکیلات انقلابی به مثابه یک ارگانیزم و یک بدن واحد کار کند، نهایت آزادی‌خواهی بایستی با نهایت انضباط انقلابی عجین باشد. در دوران مبارزات چریکی- و اگر لازم باشد همین حالا- وقتی فرمانده می‌گفت بمیر، باید می‌مردیم ولو که اشتباه می‌کرد. به دلیل اینکه اصلی حفاظت می‌شد که آن اصل انضباط انقلابی بود (رجوی، ۱۳۵۹، ص741).
 در واقع رهبران سازمان به اسم انضباط انقلابی یک "سانترالیسم استالینی" را بر سازمان حاکم ​کردند. تحکم مطلق بر اعضا از ویژگی​های اصلی سازمان بوده است، البته این را فقط نباید به پای رهبران سازمان نوشت. اعضای سازمان نیز به این امر راضی بوده و بنا به همان حس مازوخیستی که پیش از این توضیح داده شد از این تحکم اطاعت می​کردند و اگر زمانی این تحکم کنار می‌رفت، آنها دچار سردرگمی می‌شدند. برخی این تحکم سازمانی را به دوران رهبری رجوی بر سازمان نسبت می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که واقعیت این‌گونه نیست و از همان ابتدا همه تصمیمات توسط مرکزیت سازمان گرفته می‌شد.  
 تحکم مطلق براعضا حتی درون زندان‌های رژیم شاه نیز وجود داشت. در زندان با اعضای مذهبی سازمان به شدت برخورد می​شد. افرادی که ایدئولوژی سازمان را قبول نمی‌کردند به آنها برچسب مرتجع زده می‌شد، هنگام غذا خوردن هیچ کس با این فرد هم غذا نمی‌شد و در ظرف جداگانه‌ای به فرد غذا داده می‌شد. این روند تا زمانی که مقاومت فرد در هم شکسته می‌شد و دست از اعتقادات خود برمی​داشت، ادامه داشت.  همین که فرد از مواضع خود دست برمی‌داشت اوضاع به حالت اول برمی‌گشت و در جمع سازمان پذیرفته می‌شد (کاظمی،۱۳۸۶، ص۴۱۱). سازمان اگر امروز به مخالفان خود برچسب نفوذی جمهوری اسلامی می‌زند در آن روزها نیز به مخالفان خود برچسب ساواکی می‌زد.
سازمان برای اعمال تحکم مطلق خود بر نیرو از به کار بردن شکنجه و زندان نیز برای نیروهای خودی ابایی ندارد. سازمان تا زمانی که در ایران و فرانسه بود از این امکان برخوردار نبود. اما همین که مقر خود را به عراق منتقل کرد و زمینه برای زندان​سازی مهیا شد چندین زندان برای شکنجه و شکستن مقاومت اعضای معترض ایجاد کرد. شمس حائری از ۱۰ زندان در درون سازمان مجاهدین نام می‌برد (شمس حائری، ص۸۰). زندان‌های رفع ابهام یکی از این زندان‌ها می‌باشد که در سال ۱۳۶۳ پیش از انقلاب ایدئولوژیک برای آماده نمودن اذهان اعضا برای این انقلاب و همچنین سرکوب مخالفان رجوی در منطقه سلیمانیة عراق برپا شد. سازمان به بهانه نفوذ پاسداران جمهوری اسلامی و رفع سوءِ ظن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از اعضا را به این زندان‌ها منتقل و مورد شکنجة روحی و جسمی قرار داد. این اتفاق بار دیگر در سال ۱۳۷۳تکرار شد. در این زمان نیز سازمان باز هم به بهانه نفوذ پاسداران جمهوری اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از اعضا را در زندان‌های رفع ابهام زندانی و شکنجه می‌کند. شکنجه‌ها به حدی شدید بود که به مرگ دو تن از اعضای سازمان به نام‌های "پرویز احمدی" و "قربانعلی ترابی" انجامید. راستگو علاوه بر این دو نفر، از ۱۱ مورد خودکشی، و ۱۳مورد مفقود نام می‌برد (راستگو، صص۳۸۴-۳۸۶).
نوع دوم سادیسم این است که فرد بخواهد دیگران را از نظر مادی و غیر مادی مورد استثمار قرار دهد. استثمار اعضا توسط سازمان مجاهدین هیچ گونه حد و حصری ندارد. آنها همه چیز خود را باید در اختیار مرکزیت سازمان قرار دهند. سازمان مجاهدین در استثمار اعضای خود تا آنجا پیش رفت که هنگامی که به بهانه جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ کودکان را از خانواده‌ها جدا کرد و به آلمان برد آنها را به پرورشگاه‌ها و انجمن‌های خیریه این کشور تحویل نداد بلکه خود پرورشگاه‌هایی زیر نظر سازمان ایجاد و به این بهانه از نهادهای خیریه آلمانی و اداره جوانان هر شهر پول می‌گرفت. هدف سازمان از این کار این بود که بتواند بدین وسیله این پول‌ها را بالا بکشد. وضعیت کودکان در این پرورشگاه از لحاظ غذا و پوشاک و امکانات بهداشتی و پوشاک بسیار وخیم بود (راستگو، ۱۳۸۴، ص۳۲۵). در عوض سازمان این پول‌ها را برای برگزاری تظاهرات علیه جمهوری اسلامی خرج می‌کرد. آنها افرادی را که بیکار و سرگردان بودند با این پول‌ها جمع‌آوری و تظاهرات خود را برگزار می‌کردند و بدین وسیله تعداد خود را زیاد نشان می‌دادند. 
با همه شعارهایی که سازمان علیه استعمار و استثمار سر می‌دهد، در داخل سازمان نیز از لحاظ مادی تفاوت زیادی بین رهبری سازمان و اعضا وجود دارد. یکی از زنانی که به دیدن مریم رجوی رفته بود، می‌گوید: 
«ما از ناهار تا شام با او بودیم و یک سری زن​های دیگر هم از جاهای مختلف دنیا بودند. در این فاصله سه بار لباس غذایش را عوض کرد. لباس نهار مریم با لباس عصرانه و شام کاملاً فرق داشت. همین خانم می‌گفت من وقتی این مردها را دیدم که با پاپیون ایستاده و جلو مریم تعظیم می‌کنند، به یاد امپراتوریهای روم می‌افتادم» (گفت‌وگو در تنهایی، ۱۳۸۳، ص ۴).
اینها مسائل مادی بودند، از لحاظ روحی و فکری نیز در این سازمان فرد باید دربست در اختیار سازمان باشد. سیطره سازمان بر افراد خود به حدی است که  رجوی به خود اجازه داد که زنان سازمان را نیز ملک خود اعلام کند. وی در سال ۱۳۶۴ از "مهدی ابریشم‌چی" خواست زن خود یعنی مریم عضدانلو قجر را طلاق دهد تا بتواند او را به عقد خود درآورد. رهبر سازمان نه تنها مریم قجر که همه زنان سازمان را متعلق به خود می​دانست:  
شما که مرا به عنوان رهبر پذیرفتید، باید بدانید زنانی که در سازمان هستند ملک و حریم من می​باشند ... مریم تنها به یک دلیل حائز اعتبار و اهمیت است و آن پرداخت همه چیزش به رهبری است. مریم این باور را به هم زد که زن باید پایبند یک شوهر باشد بلکه به خاطر رهبریش شوهر را طلاق داد و با من یگانه شد و حالا کلیه افراد باید این راه را طی کنند (روان‌شناسی رجوی، ۱۳۸۳، گفتار چهارم، ص۶).
این خاصیت فاشیسم است که همه چیز را برای خود می‌خواهد و به دنبال آن است که همه چیز را تحت سلطه خود در آورد.  فاشیسم علاوه بر استثمار مادی می‌خواهد افکار زیردستان خود را تحت کنترل داشته باشد. مجاهدین نیز مانند تمام فاشیست‌ها از آگاهی وحشت دارند. در درون مجاهدین از تمامی شیوه‌ها و تاکتیک‌ها استفاده می‌شود تا مغز افراد را شست‌وشو دهند (اسدی، ۱۳۸۳، ص۲). در این سازمان، افراد نباید فکر کنند، بنابراین کتاب خواندن و گوش دادن به رادیوهای بیگانه ممنوع می​باشد. اعضای سازمان مجاهدین از کم‌مطالعه‌ترین و بی‌اطلاع‌ترین نیروها می‌باشند و به همین خاطر قادر به تحلیل مسائل سیاسی روز نیستند (شمس حائری، ص159). سازمان برای اینکه افراد خود را به نحوی مشغول نگه دارد، آنها را به تمیز کردن هر روزه تانک‌ها و اسلحه‌ها و جابه‌جا کردن وسایل و رژه رفتن مشغول می‌کند تا بدین‌وسیله آنها فرصتی برای فکر کردن نداشته باشند. البته این امر نیز در بین مجاهدین سابقه‌ای طولانی دارد. مجاهدین در زندان‌های شاه زندانی در زندان درست کرده بودند به گونه‌ای که هنگامی که ساواک کسی را می‌خواست شکنجه کند آن فرد را به بند مجاهدین می‌فرستاد. مجاهدین در زندان شاه به افراد خود اجازه مطالعه نمی‌دادند و در عوض آنها را به کارهای بیهوده‌ای مشغول می‌کردند. مثلاً یکی را مسئول چای، دیگری را مسئول ناخن‌گیر، یکی را مسئول آفتابه، دیگری را مسئول خودکار و... کرده بودند. به اندازه نفرات مسئولیت درست کرده بودند. این شخصیت‌های کاذب چنان در جان و تن افراد رسوخ می‌کرد که وقتی صدا می‌زدند مسئول ناخن‌گیر گویا رئیس‌جمهور را صدا می‌زدند. مسئول ناخن‌گیر باید ناخن‌گیر را مخفی نگه دارد و هنگام مراجعه اعضا نام آنها را یادداشت کند. سازمان بدین‌وسیله افراد را از درون تهی می‌کرد تا آنها خود را دربست در اختیار آن قرار دهند (کاظمی، ص ۲۲۸).
سازمان به این هم بسنده نکرد. سازمان متوجه شده بود تا زمانی که کانون گرم خانواده وجود دارد هنوز هم نمی‌تواند افراد را به طور کامل تحت کنترل خود درآورد. بنابراین در مرحله اول در زمان جنگ اول خلیج فارس، به بهانه جنگ و حفاظت کودکان از بمباران هوایی، کودکان را از خانواده‌ها جدا کرد و آنها را به پرورشگاه‌های تحت نظر سازمان به اروپا برد. این کودکان تعمداً به پرورشگا‌ه‌های کشورهای اروپایی سپرده نشدند. یکی از علل آن همان بالا کشیدن پول‌ها بود. علت دیگر آن این بود که سازمان قصد داشت آنها را تحت نظر افراد مورد اعتمادش پرورش دهد و در آینده آنها را به پادگان اشرف منتقل سازد. 
پس از اینکه سازمان موفق شد کودکان را از والدین آنها جدا کند، در مرحله بعد نوبت به جداسازی خود والدین رسید. لذا انقلاب ایدئولوژیک دیگری راه افتاد و همة زنان و مردان را سه طلاقه کردند. در انقلاب طلاق زن و شوهر را مجبور کردند که روبه‌روی یکدیگر بایستند و به صورت همدیگر تف بیندازند. رجوی نیز در یک نشست عمومی یک سینی به دست گرفت و کلیه حلقه‌های ازدواج را جمع‌آوری کرد (شمس حائری، ص۱۰۰). رجوی برای اینکه کنترل کامل سازمان را در دست داشته باشد کلیه مناصب فرماندهی را به زنان واگذار کرد. خوشحال، استفاده از زنان در سازمان را به این خاطر می‌داند که چون زن دارای حیا و عفت بیشتری است، در مقابل سختی و شکنجه و زندان تمرد نخواهد کرد و از سوی دیگر نیز زن در مقابل جاذبه‌های جدید و تبلیغات از مرد ضعیف‌تر می‌باشد (خوشحال، قسمت چهارم، ص۲).
انقلاب​های ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین یکی دیگر از روش​های سرگرم کردن اعضا می‌باشد. سازمان هر از چندی برای منحرف کردن اعضا یک انقلاب ایدئولوژیک به راه می​اندازد تا اذهان را از شکست‌های سازمان منحرف و اعضا را سرگرم سازد. انقلاب ایدئولوژیک سال ۱۳۶۴ پس از شکست سازمان در مبارزه مسلحانه اتفاق افتاد. انقلاب تنگه و توحید و انقلاب طلاق نیز پس از شکست سازمان در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) اتفاق افتاد. اعضای سابق سازمان مجاهدین به این فاز از انقلاب ایدئولوژیک "فاز خر"می‌گفتند (سینگلتون، ص۱۰۵). در نشست‌های انقلاب اعضا باید به گناهان نکرده خود اعتراف کنند و بدین ترتیب خود را لجن‌مال کنند. به گفته یکی از اعضا انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین را می‌توان به تزریق مواد مخدر و یا اثر مشروبات الکلی قوی بر مغز انسان تشبیه کرد. تأثیر انقلابات ایدئولوژیک در افراد و اعضا به اندازه‌ای است که آنها تحت تأثیر فضای عرفانی قرار می‌گیرند و با تجسم مریم و مسعود در جسم و روح خود نشئه می‌شوند و گذشته‌ها را به فراموشی می‌سپارند (اسدی، ص۲).
برای مجاهدین نیرو تنها تا زمانی مهم است که خود را فدای سازمان کند، آنچه مهم است سازمان است و لاغیر. قتل‌های درون سازمانی در دوران پیش از انقلاب و پس از آن همگی این خصیصه سازمان مجاهدین را به نمایش می‌گذارند. پیش از انقلاب دست‌کم پنج قتل درون سازمانی اتفاق افتاد. "جواد سعیدی" و "مرتضی هودشتیان" در سال ۱۳۵۲، "علی میرزاجعفر علاف" در سال ۱۳۵۳، "شریف واقفی" در سال۱۳۵۴ و "محمد یقینی" در سال۱۳۵۵ از جمله این قتل‌ها می‌باشند. ناگفته نماند که قتل جواد سعیدی که اولین قتل درون سازمانی می​باشد با موافقت مرکزیت سازمان و شخص رضا رضایی که در این زمان رهبری سازمان را برعهده داشت، صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۵۴ همزمان با قتل شریف واقفی یک سوء قصد دیگر با هدف قتل "صمدیه لباف" از اعضای سازمان رخ می‌دهد که این سوء قصد نافرجام بود. رفتار کادر مرکزی سازمان در 30 خرداد 1360 و عملیات فروغ جاویدان نیز نشان داد که با اعضای سازمان به عنوان افرادی یک بار مصرف و دورانداختنی رفتار می‌شود. در ۳۰ خرداد، فقط به اعضای ارشد سازمان، خانه‌های امن، سلاح و محافظ داده شد. در عملیات فروغ جاویدان نیز هیچ‌گونه آموزشی به افراد نه برای جنگیدن و نه برای فرار و عقب‌نشینی داده نشد. آنچه به آنها یاد داده شد خوردن قرص سیانور بود (سینگلتون، ص۹۶). نمونه دیگر فداسازی نیرو را می‌توان در دورویی سازمان در برخورد با دستگیری "مرجان ملک" در سال ۱۳۷۹ دید. مرجان ملک یکی از اعضایی بود که به همراه همسرش برای فراگیری آموزش‌های لازم از هلند به عراق منتقل و پس از طی این دوره در پاییز ۱۳۷۹ برای انجام عملیات به داخل خاک ایران اعزام می‌شود. او طی یک عملیات خمپاره‌اندازی در ارومیه دستگیر شد. سازمان که در ابتدا پنداشته بود وی در درگیری با مأموران اطلاعات کشته شده است، در نشریه مجاهد چنین نوشت: «مرجان گوهری تابنده، قهرمانی رشید، پاکباز، نمونه‌ای از گل‌های بی‌همتای زندگانی. مریم پیشتاز زنانی بود که پرچم‌داری نبرد رهایی‌بخش انقلابی در برابر اهریمنان را برعهده گرفته‌اند». پس از اینکه سازمان متوجه شد که وی کشته نشده است، این مطالب را از روی سایت خود برداشت و از وی به عنوان "عنصری درهم شکسته" یاد کرد. مرجان ملک در لحظه‌ای از یک عنصر پاکباز تبدیل به عنصری جاسوس و دژخیم شد
(راستگو، ۱۳۸۴، ص ۳۴۵). یکی دیگر از زشت‌ترین جنبه‌های فداسازی نیرو، دستور تشکیلاتی خودسوزی اعضا برای اعتراض به بازداشت مریم رجوی بود که در ژوئن ۲۰۰۳ اتفاق افتاد. این خودسوزی​ها به مرگ سه تن از اعضا و سوختگی شدید چند نفر دیگر منجر شد (مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، ج۳، ص ۶۰۷).
نوع سوم سادیسم، در رنج انداختن دیگران، تحقیر کردن و سرشکسته کردن آنان است. در سازمان مجاهدین از آنجا که فرد باید در سازمان ذوب شود، یکی از شیوه‌های درهم کوبیدن فرد تحقیر اوست. از جمله روش‌های تحقیری که سازمان به کار می‌برد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  
۱) ضدیت با تخصص و اندوخته‌های افراد: از آنجا که فاشیسم به دنبال آن است که همه چیز را یکسان کند و افراد خودشان را فراموش کنند هر گونه تخصص و شایستگی فردی باید از بین برود و فرد گذشته خود را فراموش کند. به همین خاطر، سازمان افرادی را که در رشته یا مهارتی تخصص دارند به کار نظافت و پاک کردن فاضلاب‌ها وامی‌دارد و افرادی را که هیچ‌گونه تخصص یا مهارتی ندارند، فرمانده آنها قرار می‌دهد (شمس حائری، ص ۱۵۵). یکی از مهم‌ترین عوامل شکست سازمان در عملیات فروغ جاویدان(مرصاد) نیز همین مسئله بود. سازمان کسانی را به عنوان فرمانده انتخاب کرده بود که جز فرمان‌برداری از رجوی تخصص دیگری نداشتند. 
۲) تحقیر کردن و کوبیدن فرد جلو جمع: سازمان مجاهدین عملاً به سازمانی تبدیل شده که جز کنترل افراد خود هدف دیگری ندارد. کنترل تک تک اعضا وقت و انرژی زیادی را از سازمان می‌گیرد. بخش پرسنلی سازمان هیئتی را برای روان‌کاوی همة نفرات در نظر گرفته است. هدف این هیئت درآوردن نقاط منفی نفرات است تا سازمان بتواند بر اساس آن نقاط ضعف، نفرات را همیشه در جمع سرکوب کند و بتواند به صورت یک ماشین از آنان استفاده کند (نشست فرانکفورت، ۱۳۸۳، ص۲۱).
۳) اعتراف به گناهان و نقاط ضعف خود در جمع: سازمان مجاهدین نشست‌هایی با عنوان نشست معاصی برگزار می‌کند. در این نشست‌ها افراد به گناهان خود اعتراف می‌کنند. هرچه فرد به گناهان بزرگ‌تری اعتراف کند انقلابی‌تر تلقی می‌شود. بنابراین افراد در این نشست‌ها به گناهان نکرده خود نیز اعتراف می‌کنند. مثلاً فرد ادعا می‌کند که با مادر خود زنا کرده است. سازمان از همه این اعترافات فیلم می‌گیرد و سپس نوار اعتراف هر کس را به خود او می‌دهد و می‌گوید برو در اتاق بنشین و اعترافات خودت را ۱۵ بار ببین که یقین کنی خطاکار هستی. با این کار برای اعضا ملکه می‌شود که واقعاً آن خطا را مرتکب شده‌اند (گفت‌وگو در تنهایی، ۱۳۸۳، بخش سوم، ص۶). فیلم گرفتن از این اعترافات همچنین باعث می​شود که کنترل سازمان بر افرادش افزایش یابد و زمانی که فرد قصد تمرد یا جدا شدن از سازمان را داشته باشد، سازمان او را به پخش اعترافاتش تهدید می‌کند.  
4) آموزش این مطلب به اعضا که هیچ کدام آنها بدون اتصال به رهبری سازمان نمی‌توانند روی پای خود بایستند. پیوسته در سازمان تبلیغ می‌شود که «نقاط قوت کارهایتان مال رهبری است، آن را در جیب خود نریزید... هر کدام از شما از سازمان خارج شوید، می‌گندید و نمی‌توانید مسائل عادی زندگی خود را حل کنید، یا معتاد می‌شوید یا دائم‌الخمر، شما نمی‌توانید بدون سازمان زندگی کنید شما بچه‌های سازمان هستید اگر هم بروید دوباره برمی‌گردید» (حائری، 155). بنابراین سازمان تا جایی که بتواند دامنه فکر شخص را محدود می‌کند. به همین خاطر علیرغم فشار مضاعفی که بر اعضا وارد می‌شود آنها سازمان را ترک نمی‌کنند. در واقع تا آن حد شیوه‌های کنترل ذهن پیچیده است که حتی اگر عضوی معتقد باشد برای خودش فکر می‌کند آنقدر بافت فکری‌اش محدود است که تردیدهای بسیار کمی به ذهن او خطور می‌کند (سینگلتون، ص ۹۳).
5) تشویق افراد به جاسوسی کردن از یکدیگر که هدف آن بی‌اعتماد کردن اعضا به یکدیگر و تحت کنترل درآوردن افراد است. در سازمان تفتیش عقاید در حد گسترده‌ای وجود دارد و هر فرد در تشکیلات هم جاسوس خود و هم جاسوس دیگران است. هر گونه کوتاه آمدن، دلسوزی و نرمش نسبت به اطرافیان در تعیین صلاحیت اعضا نقش دارد و در صورت عدم جدیت و تعصب فرد در این‌گونه موارد بعداً در سر بزنگاه‌ها و نشست‌های انتقادی دست‌‌جمعی موارد برخورد نرم و نرمش فرد نسبت به مخالفین نشانه ضعف ایدئولوژیک و اهمال و سستی در مسئولیت دانسته می‌شود (خوشحال، قسمت ۱۲، ص۲).
تخریب و همرنگی ماشینی: برخلاف سادیسم- مازوخیسم که فرد در آن می‌خواهد دیگری را جزئی از خود کند در تخریب فرد می‌خواهد دیگری را به طور کامل از بین ببرد. «انهدام عالم آخرین راه و مذبوحانه‌ترین تلاش برای برکنار ماندن از خرد شدن است» (فروم، ص ۱۹۰). سازمان مجاهدین از همان ابتدا اصل را تنها بر مبارزه گذاشته بود. اصل قرار دادن مبارزه حس تخریبی سازمان را نشان می‌دهد. در تاریخ این سازمان کمترین تلاشی از سازندگی دیده نمی‌شود آنچه هست تخریب است و لا غیر. اصل بر این است که مخالف و غیر را اگر توانستی جذب کن اگر نتوانستی آن را از بین ببر. اگر توانستی همة مخالفان را از بین ببری آن وقت برای تو امنیت حاصل خواهد شد. بهترین نمونه برای نشان دادن حس تخریب سازمان اشتیاق آن به اعدام و شکنجه مقامات رژیم پیشین در دادگاه‌های انقلاب بود. هنگامی که امام در اردیبهشت ۱۳۵۸ فرمان خود را مبنی بر کاهش اعدام‌ها در دادگاه‌های انقلاب صادر کرد،
 سازمان برآشفت و در نشریه خود تأکید کرد: «دادگاه‌های انقلاب از مسیر اصولی و درست خود خارج شده است». و در بیانیه‌ای که اعضای نفوذی این سازمان در دادگاه‌های انقلاب به همین مناسبت صادر کردند، آمده بود: «ابتدا ما را از دادسرا- به اصطلاح "تصفیه" کردند و بعد از تصفیه ما، دسته دسته جانیان رژیم سلطنتی را به اسم «عفو امام» آزاد نمودند». آنها در انتهای اطلاعیه خود خواستار "اعدام انقلابی کلیه سرسپردگان و ایادی رژیم سلطنتی و جاسوسان امپریالیست بدون استثنا "شده بودند (سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، ج ۲، صص ۴۰۵-۴۰۶).
همین جمع در خصوص مسئله عفو عمومی مقاله‌ای با این عنوان منتشر کردند که در آن آمده بود:  
از تاریخ درس بگیریم و آینده‌نگر باشیم. آنان که سخن از عفو و بخشش به میان می‌آورند باید بدانند که تاریخ سخن آنان را ثبت خواهد کرد...
اگر قدرت به دست مردم افتاده بود کار جنایتکاران را یکسره می‌کردند و هرگز روزهای خونین بعد را نمی‌دیدیم و حالا اگر امروز کار مجرمین را در سراسر کشور یکسره کنند، روزهای خونین را دیگر نخواهیم دید (سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، جلد ۲، صص ۴۰۵-۴۰۶).
اشتباه است اگر فکر کنیم سازمان از این اعدام‌ها طرح و نقشه‌ای در سر داشته است بلکه هدف آنان فقط و فقط تخریب است و آنان به چیزی جز تخریب نمی‌اندیشیدند. آنها فقط به انهدام و نابودی فکر می‌کردند. نمونه دیگر این انهدام روشی است که آنها در شکنجه‌های خود در عملیات مهندسی در سال ۱۳۶۱ به کار می‌گرفتند. اگر اندکی در نحوه شکنجه افراد به اسارت گرفته شده دقت کنیم چیزی جز یک حس تخریب در آن نمی‌یابیم. شکنجه‌هایی که حتی ساواک هم به کار نمی‌برد. "مهران اصدقی" از اعضای تیم شکنجة دو پاسدار به اسارت گرفته شده یعنی "طالب طاهری" و "محسن میرجلیلی" در مورد نحوه شکنجة این دو نفر به موارد زیر اشاره می‌کند: شکنجه با کابل، ریختن آب جوش به بدن و سر و صورت، کشیدن نوک چاقو بر روی بدن فرد، سوزاندن با اتو و... و پس از اعمال این شکنجه‌ها:   
پوست سمت راست سر طالب به همراه موهایش کنده شده بود و جواد محمدی [عضو دیگر تیم شکنجه] در حالی که چاقوی خون‌آلود دستش بود بالای سر طالب که بیهوش شده بود ایستاده بود. وقتی طالب به هوش می‌آمد حرف نمی‌توانست بزند... مصطفی سر او را محکم گرفته بود و جواد با عصبانیت چاقو را بالای گوش طالب گذاشت و آن را برید و بلافاصله چاقو را روی بینی طالب گذاشت و آن را برید. طوری که خون زیادی از سر و صورت طالب جاری شد و تمام سر و صورتش غرق در خون شد و بیهوش شد... در همین حین که طالب بیهوش بود جواد چاقو را کنار چشم طالب گذاشت و فشار داد که خون از چشمش بیرون زد (همان، ص ۷۱۱).
این نحوه شکنجه برای گرفتن اطلاعات نیست، بلکه فقط هدف آن انهدام است. این شکنجه تنها از یک کینه شدید نشئت می‌گیرد و لاغیر. اگر فاشیست‌های آلمانی با حمله به انگلیس و شوروی و جهان‌گیری حس تخریب خود را به نمایش گذاشتند سازمان مجاهدین با شکنجه پاسدار و کمیته‌ای و مردم عادی و اعضای خود سازمان حس تخریب خود را بروز دادند.  
همرنگی ماشینی راه دیگری است که افراد برای گریز از تنهایی‌های عصر نوین به آن پناه می‌برند. یکی از عللی که اعضای مجاهدین اینگونه خود را در اختیار سازمان می‌گذاشتند همین همرنگی ماشینی بود. این همرنگی آنها را از تنهایی و اظطراب نجات می‌داد. نکته دیگری که همرنگی ماشینی را در سازمان مجاهدین نشان می‌دهد احساس حقارت آنان در برابر مارکسیست‌ها است. آنها همیشه در مصاف با مارکسسیست‌ها کم می‌آوردند، بنابراین دچار نوعی خودکم بینی یا عقده حقارت بودند و سعی می‌کردند با روش‌های غلط و خفقان‌آور بر این عقده‌های خودکم بینی سرپوش گذارند (کاظمی، ص ۲۳۴). عجله سازمان در به اجرا گذاشتن عملیات خود در سال ۱۳۵۰ نیز به خاطر عقب نیفتادن از مارکسیست‌ها بود. سازمان در تقلید از فداییان خلق تا آنجا پیش رفت که عملیات انفجار دکل مخابراتی که از اولین عملیات سازمان است دقیقاً یک روز بعد از منفجر کردن همان دکل توسط فداییان صورت می‌گیرد. بنابراین ساواک که از روز قبل منطقه را تحت نظر گرفته بود توانست تیم عملیاتی مجاهدین را به راحتی دستگیر کند. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ نیز ما همین رفتار قالبی و کلیشه​ای را در اعضای سازمان شاهد هستیم. اعضا همانند زنبورها همه رفتاری مشابه یکدیگر از خود بروز می‌دادند ( مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، ج دوم، ص ۷۶۵). بنابراین پیش‌بینی اقدام بعدی آنها برای نیروهای امنیتی کار آسانی بود.              
این مقاله را با یک تراژدی از کتاب "مجاهدین خلق در آیینه تاریخ" به پایان می‌بریم:
در زندان ابوغریب در سال ۱۳۷۷ جوانی بود به نام "میرحسین یگانه موسوی" که در تشکیلات مجاهدین به نام مستعار "یونس" معروف بود. خانواده میرحسین در شهرستان رشت بسیار معروف بودند. یک خواهر و یک برادر میرحسین از انقلابیون باسابقه بودند و در همین راه کشته شده بودند. مادر میرحسین سکته کرده و پدرش از غصه دق مرگ شده بود. یک خواهر میرحسین به نام "معصومه یگانه موسوی" به عنوان رزمنده در قرارگاه اشرف کار می‌کرد. خود میرحسین نیز در یکی از جنگ‌های مرزی مجاهدین واقع در مرز مریوان مجروح شده و آسیب روانی دیده بود. با این همه سازمان همچنان از او کار می‌کشید. یک بار در حین رانندگی راه را اشتباه رفته و سر از کاخ صدام حسین درآورده بود. پلیس حفاظتی صدام او را تحویل سازمان دادند. در همین خصوص، مهدی ابریشمچی گفته بود:" احمق مثل گوسفند و گاو رانندگی می‌کند نزدیک بود کار دست برادر[رجوی] بدهد." یک بار هم بوق زنان به وسط میدان صبحگاه رفته و مراسم را به هم زده بود. به جای معالجه و مراعات حالش او را کتک مفصلی زدند. بعد هم با تشخیص دکتر قرارگاه او را برای شش ماه به بیمارستان روانی بغداد فرستادند. پس از مصرف فراوان قرص‌های آرامبخش، او را مرخص کردند. با این حال او را در زیرزمین ساختمان بقایی به کار سخت در آشپزخانه گماردند تا به خیال خودشان خودسازی کند. بعدها مسئولیت چند کارگر سودانی را به او دادند که میر حسین یکی از آنها را کشت. پیش از این قتل در یک اقدام به فرار دستگیر شد و زیر دست محمدصادق سادات دربندی (کاک عادل)رئیس قرارگاه زندان "سردار" زندانی‌اش کردند. میرحسین زیر شکنجه‌های وحشیانه عادل دچار خونریزی شدید شده بود. با این حال کاک عادل به او می‌گفت: "تو می‌توانی کار کنی باید تلاش کنی انگیزه‌هایت را قوی کنی." میرحسین در زیر تلقینات سازمان، درباره وضع وخیم روحی‌اش بارها به مسئولین سازمان گفته بود:"چشمانم جایی را نمی‌بینند. گاهی می‌خواهم به بچه‌ای که آنجا ایستاده حمله کنم گمان می‌کنم پاسدار است." میرحسین را به دلیل قتل همان کارگر سودانی به ۱۵ سال حبس محکوم کردند و به زندان ابوغریب فرستادند. طی همین سال‌ها بارها زندانیان جنایی عراق به او تجاوز کردند. پس از ده سال از سوی صدام عفو شد و آزاد شد. اما مجاهدین او را که نمونه و سمبل جنایات رجوی بود، پس از آزادی از زندان ربودند، سربه نیستش کردند و در بیابان‌های اطراف شهر رها کردند. این پاسخ همه اعتمادها و باورهایی بود که به پای سازمان نثار شده بود و در زندان‌های ابوغریب پایان یافت (راستگو، صص۴۰۸-۴۰۹).
نتیجه‌گیری
دهه ۱۳۴۰ در تاریخ ایران مصادف بود با اوج تلاش‌های رژیم پهلوی برای مدرنیزاسیون و غربی‌سازی. این برنامه‌ها به گسترش شهرنشینی و رشد آموزش عالی و همچنین افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شد. نتیجه این سیاست توسعه از بالا، تنهایی و از خودبیگانگی و فروپاشیدگی نسل جدید بود. مظهر این فرو پاشیدگی و از خود، بیگانگی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. این سازمان پیش از اینکه در راستای مبارزه با رژیم پهلوی شکل گرفته باشد تلاشی بود برای فرار از تنهایی و غلبه بر این فروپاشیدگی و سراسیمگی. بنابراین سازمانی بود که بیشتر برای فرار از آزادی‌های عصر جدید و برای فرو رفتن در خود شکل گرفته بود نه برای به دست آوردن آزادی. به همین خاطر این سازمان هر چه بیشتر زمان می‌گذرد بسته‌تر می‌گردد تا حدی که به شکنجه و زندان‌سازی در درون سازمان روی می‌آورد. نتیجه‌ای که از این مطلب می‌توان گرفت این است که در این سازمان انحراف از همان ابتدای تشکیل بوده و نه  در سال ۱۳۵۴ یا سال ۱۳۶۰ یا ۱۳۶۳ یا ۱۳۶۷. نباید فضای امروز حاکم بر سازمان مجاهدین را از سال ۱۳۴۵ جدا کرد. سازمان مجاهدین از آن دسته سازمان‌هایی بوده که به شدت در مقابل تغییر مقاومت کرده است. حتی امروز که سازمان به امریکا چسبیده است، همین که اندکی فرصت یابد باز همان شعارهای ضد امپریالیست خود را سر می‌دهد. 
تلقی فروم از شخصیت فاشیستی برای تحلیل سازمان مجاهدین و انحرافات آن بسیار مناسب است. این‌گونه سازمان‌ها مختص دوران بحران‌های اجتماعی هستند. در حال حاضر از سازمان مجاهدین جز یک نام چیزی باقی نمانده است. ولی این را هم باید در نظر داشت زمانی که بحران‌های اجتماعی افزایش یابد، باید منتظر رشد این سازمان یا سازمان‌هایی مانند آن بود.
منابع
منابع در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
�.  دانش�آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران


� . احمد رضایی نیز مانند نچایف  در ستایش کینه گفته بود: «برای مبارزه با دشمن باید قلبی سرشار از کینه مقدس انقلابی داشت. بدون این کینه مبارزه امکان ندارد» (حائری، ۱۳۸۳،ص۱۴۸).


� . از آنجا که سازمان در دنیای غرب نیز یک سازمان فاشیستی و تروریستی شناخته می�شد و مجاهدین نیز حمایت غرب را بسیار حیاتی می‌دانستند، همه امکانات خود را بسیج کردند تا مرضیه خواننده زمان شاه را به خود جذب کنند و از این طریق خود را یک سازمان آزادیخواه نشان دهند. مرضیه پس از اینکه جذب سازمان شد، به عنوان رئیس کمیته فرهنگی شورای ملی مقاومت منصوب گردید. در سال ۱۹۸۵ در ارلزکورت لندن، کنسرتی به عنوان کنسرت مرضیه برگزار شد. با تبلیغات و تلاش�های گسترده سازمان ایرانیان زیادی به سالن آورده شدند. اما آنها پس از اینکه متوجه شدند هدف از برگزاری این کنسرت، سخنرانی مریم رجوی بوده است، بسیاری از آنان سالن را ترک کردند. در این کنسرت پسر مرضیه که می‌خواست مانع آواز خواندن مادرش شود به شدت توسط مجاهدین کتک خورد. پسر مرضیه بعدها جزوه‌ای منتشر کرد به نام "مادر بخوان، اما فقط برای مردم ایران" (سینگلتون، ۱۳۸۳، صص ۱۰۷-۱۰۹).


� . در مورد توسعه از بالا و نتایج اجتماعی آن نک: برینگتون مور،(۱۳۸۲) ریشه�های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ( نقش ارباب و دهقان در روند نوین‌سازی)، ترجمه یوسف نراقی، تهران، نشر فرزان.


� . برای نمونه "طاهره باقرزاده" در خاطرات خود می�آورد که سازمان به او جزوه‌ای داده بود تا یک روزه تمام کند. وی به علت حجم بسیار کار جزوه را به منزل برده  و موضوع را به مسئول خود گزارش می�دهد. مسئولش او را به خاطر عمل خلاف ضوابط تشکیلاتی به ده ضربه شلاق محکوم و پاهایش را به صندلی بسته و ده ضربه شلاق را به کف پاهایش می�زند (باقرزاده، 1۳۷۲، ص۴۰).


� . مرجان ملک هم�اکنون با خانواده�اش در تهران زندگی می�کند.


� . متن فرمان امام چنین است:


بسم الله الرحمن الرحیم


آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی در غیر از دو مورد زیر :


۱)کسی که ثابت شود آدم کشته است؛


۲)کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.


روح الله الموسوی الخمینی    
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